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خطی سزاوار تاریخ
محمد پرحلم

اشاره:

ريب هستند شاعراني ظهوردر اين وانفساي گمنامي شاعران معاصر كه گاه حتي بعضيها با تمام بزرگيشان در خانواده هم غ
ند كه در يكميكنند كه به خاطر مردمشناسي بالا، قدرت شعري مناسب و خيلي چيزهاي ديگر آن قدر مشهور ميشو

ني خودمان، از جملهمحدوده جغرافيايي تقريباً همه آنها را ميشناسند. ميراحمد سيد فخرينژاد، يا همان شيون فوم
گاهي مازندران روزگارشاعراني است كه در گيلان از مردم شهرنشين گرفته تا روستايياني كه در دورترين نقاط گيلان و 

نجهاي اين مردم زحمتكش باميگذرانند با شعرهايش آشنا هستند و اين آوازة بلند بيترديد به خاطر همآوا شدن با درد و ر
ه اشعار زيباي گيلكيزبان مادريشان است. آري ما هر چه از شيون داريم و او هر چقدر شهره خاص و عام است به واسط

ب» را سروده است و ماننداوست. او شهريار سرزمين ما و «افراشته» اين روزهاست كه به جاي حيدربابا منظومة شيرين «گا
افراشته (محمدعلي راد باز قلعهاي) شاعر معاصر گيلكيس‍ُرا در دل مردم جاي دارد.

 با اين سير قهقرايي زبان گيلكيشيون اگر چه امروز در ميان ما نيست اما هر آنچه را كه لازم بود براي ما نهاد و رفت و شايد
شد اگرچه بزرگان ازدر مقابل فرهنگها و زبانهاي ديگر بزرگترين و اسطورهايترين شاعر زبان گيلكي براي هميشه با

لي مظفري ودسترفتهاي هم چون پير شرفشاه دولابي (شاعر گيلكيس‍ُراي قرن هشتم)، محمدعلي افراشته، محمدو
محمود پاينده را در كنار خويش ميبيند.

 مجموعه شعر فارسياما جداي از تمام شيرينزبانيهاي شيون در شعرهاي گيلكي ميخواهيم گذري داشته باشيم بر چهار
تشر شده است.او «پيش پاي برگ»، «يك آسمان پرواز»، «از تو براي تو» و «رودخانه در بهار» كه تا كنون من

ن چنان كه درشيون شاعر دلباختة شمال است، و از جايجاي اشعارش رايحة لطيف طبيعت شمال استشمام ميشود، آ
 شاعراني است كه تا اين اندازهكمتر شعري از او ميتوان از كوه، دريا، درخت و زاد و برگ طبيعت شمال خارج شد. او از معدود

طه درگيري او با سرايشتصويرها و واژههاي محلي را در اشعار خود به كار گرفته است. شايد اين گرايش بومياش به واس
ده گرفت. به هر حال ايناشعار گيلكي باشد؛ همچنين زيباييهاي طبيعي جغرافيايي محل زندگي شاعر را نيز نميتوان نادي

باتر از جلوههاي طبيعيشاعر عاشق هر جا به سراغ طبيعت ميرود تصوير زيبايي پيش روي ما قرار ميدهد كه شايد گاه زي
باشد. به قسمتي از شعر «روزهاي بلند باراني» از مجموعه «يك آسمان پرواز» توجه كنيد:

آسمان صاف و دشت رويايي
رقص پروانهها تماشايي
در ترنم سهتار ساية بيد

زخمة ساز ناشكيبايي
سيلي صخره و تلافي موج

سينههاي ستبر دريايي
بازي برگ و شوخي خورشيد

كوچهباغِ نسيمِ صحرايي
يا را اين گونه رفاقتنشناسشيون، ديدي دلسوزانه به طبيعت و موجودات آن دارد و از دنياي بيرحم صيادها بيزار است و دن

نميخواهد.
ديگراني هستند
ديگراني هستند

كه صداشان
انگار

بوي نفرت دارد
بوي باروت سياه

پشتِ پاشيدنِ دنياي گوزن
ناگزيرند كه ساكت باشند

در مسيري سربي
به سر خاك كبوتر بروند

قلب قرقاول را
بر دارند

من نميخواهم دنيا را اين گونه
رفاقتنشناس... («شكار» از مجموعه «يك آسمان پرواز»)

و در شعر «طرح» از مجموعه «پيش پاي برگ» ميگويد:
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كمانه كرد گلوله
دلم

به خاك افتاد
پرنده؟
آه، نه

مشتِ پري
رها در باد....

«سنگستان» كه پاركشاعر چنان به پرندگان علاقهمند است كه حتي از تنديس شكارچيان نيز دلنگران است. او در شعر 
يد:شهر فومن را با مجسمههاي سنگياش به تصوير كشيده است وقتي به تنديس شكارچي بر ميخورد ميگو

... دوست داري
مردي

كه تفنگش سنگي است
صيد خود را

به خدا بسپارد
به دهش برگردد

به سر زمزمهاش در كندوج....
ميگذراندند؛ آنچنان كهشيون در برههاي روزگار ميگذرانيد كه مردم به ويژه در روستاها زندگي سخت و طاقتفرسايي را 

 كشاند:اين موضوع محور بسياري از شعرهاي گيلكياش شد و گاه گداري روح اعتراض را به اشعار فارسياش
كجاي بيشه چنين است كه خصم ريشه زمين است؟

دلم گرفته از اين است اگر كه غمزده حالم («بخوان كه» از مجموعه «پيش پاي برگ»)
و يا در «زخم ديرساله» از همين مجموعه ميگويد:

... بايد تمام عمر مثل پدر فرسود ...
بايد به دودمان كهنه خود باليد

بايد لباس تنشده از ديگران خريد
بايد مجاب خواهش مادر شد
بايد گرسنه بود و عبادت كرد

نان بيات خورد
شكر خداي كرد

بايد به هر چه كهنه قناعت كرد
بايد ...
بايد ...
بايد ...

 خرده گرفتهاند. اما بايد توجهدر پارهاي از نقدنوشتههايي كه بر اشعار فارسي شيون نوشتهاند بر امروزي نبودن زبان شعر او
ز آنها عمري بيش ازداشت كه اين شعرها خيلي دير به چاپ سپرده شدهاند و شعر امروز روز نيست و از سرايش بعضي ا

اشعارش با معيارهاي زبانسي سال ميگذرد و در واقع اوج شاعري شيون به اواخر دهه چهل و پنجاه بر ميگردد كه تقريباً 
ده است. البته در مجموعه از «توشعر همان برهه مطابقت دارد و البته شيون در طول زمان تغيير چنداني در زبان خود ايجاد نكر

يشود و انباشتگي واژهها وبراي تو» از زبان بسيار فاخر خود كمي فاصله ميگيرد و اشعارش به زبان شعر امروز نزديكتر م
تتابع اضافات نسبت به دو مجموعه پيشين كمتر است.

ند كه براي نمونه ميتوانمتأسفانه گاهي اوقات اشعار شيون از درازگويي رنج ميبرد و تنها خستگي را عايد مخاطبان ميك
 «از تو براي تو» اشارهبه غزل «چشمروشني آفتاب» از مجموعه «يك آسمان پرواز» و غزل «در چلة اوقات سنگ» از مجموعه

رازگويي رنج ميبرد. اشعاركرد كه بيشباهت به قصيده نيستند و يا مثنوي بلند «پيش پاي برگ» كه با تمام نيكويياش از د
 دهها مثال را مطرحآزادش نيز گاهي چنين است. او در شعر «سردار چوخاپوش» براي نشان دادن امثال ميرزا كوچكخان

ميكند كه جز زياد كردن حجم شعر طرفي نميبندد.
«بسيار كوچكها
ميآيد از تاريخ

از گور گردان هيروشيما
از زخمهاي نورس بيروت

از سينة سينا
از اورشليم

از دير ياسين
از كفر قاسم ... (از مجموعه «پيش پاي برگ»)

و همچنان با دهها مثال ديگر شعر را نيز ادامه ميدهد.
و تقريباً تمامي شعرهاي اوالبته او در شعرهاي سپيد مجموعه «رودخانه در بهار جاري است» هرگز تن به درازگويي نميدهد 

كوتاه هستند.
بع اضافات بسياري از اشعارتصويرسازيهاي پيچيده و متراكم، انباشتگي واژهها و دايره واژگان گسترده و همچنين وجود تتا
سمان پرواز» حتي يك فعل هم دركلاسيك به ويژه غزلهاي او را ديرياب كرده است مثلاً در شعر «آواز راهبانه» از مجموعه «يك آ

ا ويژگيهاي بالا در اشعارتمام شعر به چشم نميخورد و مخاطب در مقابل تلي از واژگان به هم انباشته مبهوت ميماند. ام
هل و پنجاه سير ميكند وآزاد و سپيد او كمتر به چشم ميخورد؛ اگر چه شعرهاي سپيد او بيشتر در حال و هواي دهههاي چ

بهار» توجه كنيد.از نظر فرم شباهت زيادي به كارهاي احمد شاملو دارد. به شعر «صلح» از مجموعه «رودخانه در 
غزل شب

با خالهاي روشني
بر نازكاي گلوگاه

چمان در چمن چشم
سلاح بِهِل!

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-595.htm

2 of 4 3/10/2012 9:56 AM



بيرق بلندي است
بر بام بامدادي ماهان

ماه!
موني از ويژگيهاي عمده اشعاربه كارگيري زبان فاخر و منقلب كردن گاهگاه اركان جمله، تركيبسازي و آركائيسم زباني و هار

فت كه شيون آن گونه كهشاملو است كه تقريباً در شعر بالا و ديگر شعرهاي اين مجموعه به چشم ميخورد و شايد بتوان گ
بايد در سرايش شعرهاي سپيدش جدي نبوده است.

 كه با غزل سر و كاراو به موسيقي شعر اهميت زيادي ميدهد و به همين جهت است كه اوزان دوري در هر سه مجموعه او
يرد.دارد به وفور يافت ميشود تا جايي كه گاهي براي بيان دلتنگيهايش نيز از وزني شاد بهره ميگ

اي روح دلتنگي رها در چشمهايت!
اي زن! زنِ دلتنگ! دلتنگم برايت

تو ابرِ دلگيري و من صحراي خاموش
اي كاش ميشد گريه ميكردم برايت

ايل ميسازد. همچنيناما گاهي موسيقي غني شعر، مخاطب را از توجه به متن باز ميدارد و بيشتر به موسيقي شعر متم
ت از مجموعه «يك آسمانعلاوه بر بهرهگيري از وزنهاي آهنگين در سطح وسيعي از موسيقي واژهها بهره ميبرد. به چند بي

پرواز» توجه كنيد:
خوردند خونِ خاكِ خوبم را

اين خيل خونخواران، ترحم كن (پاياب)
دريا حكايتي است به جا مانده در كوير

از بوميان بندر بغضآفرينيام (در دوردستِ نام)
و يا در مجموعه «از تو براي تو»:

چنديست چنان چلچلهها چلهنشينم
زنداني زنهار زمستان زمينم (لالهترين)

و گاه قافيههاي مياني نيز به آهنگين شدن كلام ميافزايد:
چون اژدهاي دماني كه خورده خود جهاني

قفس گشوده دهاني به زير سايه بالم
تو نان نقرة ماهي به سفرههاي سياهي

اميد، آنكه نخواهي تكيده همچو هلالم («بخوان كه» مجموعه «پيش پاي برگ»)
پوشيده از يخ وهم آن صخرهام كه از سهم

برفيست سال و ماهم، ابريست روزگارم («آن صخرهام كه» از مجموعه «از تو براي تو»)
عر جريان ميدهد.در اشعار آزاد نيز واژههايي همآوا و نزديكآوا به كار ميگيرد و نوعي موسيقي دروني را در ش

خاتون خانهام!
در خاكهاي خوني خوفت

از مرگسال تيغهاي برهنه
بذري نهفتهام («بذر حلال» از مجموعه «يك آسمان پرواز»)

 كه او تكرار عبارت يااو علاوه بر موسيقي دروني از تكرار نيز به خوبي سود جسته است و در كمتر شعريست (شعر آزاد)
 شعر «زميني» از مجموعه «يكواژهها را به كار نگرفته باشد و اين تكرارها معمولاً تأثير مثبتي بر روند شعرش ميگذارد به

آسمان پرواز» توجه كنيد:
من اگر رسول آيههاي مهربان

يا فرشتهسيرتي
به صورت زمينيان

لكن از كراتِ ديگري نيامدم
از ستارة خجستهحيات ديگري نيامدم

باورم كنيد
باورم كنيد ...

من سياه يا سفيد
سرخ يا كه زرد

آدمم كه بد به روشني نميكنم
باورم كنيد ...

شود و تأثير مثبتش در روندهمان طور كه در شعر بالا مشاهده ميكنيد قافيه نيز در شعرهاي آزاد به خوبي به كار گرفته مي
شعر محسوس است.

... بغض، در چشمها
كف صابون

دردها
ـ يك دهن ـ كبوتر آواز

زخمها
كاسهگيرِ چشمه خون

در دهان من
آه اين اوقات

» از مجموعه «پيش پاي برگ»)69تلخ چون خون نارسِ زيتون («بهار 
رس ميماند.همچنين علاوه بر قافيه رديف نيز در بعضي از اشعار آزاد به كار ميرود كه گاهي به غزلهاي نا

مرغ قفسم به شاخسار افسوس
خونين نفسم

در اين حصار افسوس
» از مجموعه «پيش پاي برگ»)69در حنجرهام وزيده خار افسوس («منجيل 
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ت. اما بعضي از واژگانش راشعرهاي شيون از دايره واژگان گستردهاي بهره ميبرد و اصولاً اين خصيصه از امتيازات شعر اوس
، قبس و .... واژههاي گيلكي را نيزبايد در فرهنگ لغتها جستوجو كرد. واژگاني مانند ساتكين، چگور، حبابين، طيلسان، قرن‍ُف‍ُل

ا، كلپردار، قرآنخوانك،كم و بيش ميتوان در اين مجموعه مشاهده كرد. البته با توضيح در پاورقي؛ واژههايي نظير ورز
چوخاپوش، چموش پاتاوه، ترنگ، بجارو ...

 كم مجهول براي عمومشيون در بسياري از شعرهايش از واژههاي محلي، اسمهاي نكره، اسم مكانها، و اسم زمانهاي دست
 مناسب است و تا حدمردم بهره ميگيرد و در پاورقي درباره اين اسامي توضيح ميدهد كه براي مخاطب بسيار شيرين و

ي از شعرها علاوه برزيادي زيباييشناسي مخاطبان را تحريك ميكند؛ همچنان كه اسمهاي مناسب انتخابشده براي بسيار
زوديابي مطلوب شعرها، همذاتپنداري را نيز به ارمغان ميآورد.

اي او به چشم ميخورد كهعلاوه بر غزل و اشعار آزاد و يك مجموعه شعر سپيد، دو مثنوي و تعدادي رباعي نيز در مجموعهه
تفاوت زيادي با آثار كلاسيك او ندارد.

ي اصلي شعر او اشاره داشتهاين نوشته نميتواند به تمام پستي و بلنديهاي شعر شيون بپردازد و گذرا به بعضي از ويژگيها
اي مردم ما به ويژهاست و در بسياري موارد موشكافي لازم انجام نگرفته است. البته نبايد فراموش كرد كه شيون بر

د:گيلكزبانها با اشعار زيباي گيلكياش شناخته شده است. اشعاري كه با اين بيت او همخواني دار
خطي به غايت صميمي، چون عاشقانِ قديمي

خطي سزاوارِ تاريخ، چيزي كه از من بماند.
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